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Abstract

J
ohn Schellenberg’s Divine Hiddenness Argument is one 
of the contemporary proofs against belief in God. The 
Quran contains verses regarding the Children of Israel 

and their request for God’s clear manifestation, as well as verses 
in Surah Ad-Dhuha and God’s oath declaring that God is never 
absent from the Prophet (pbuh). These verses explain the issue of 
divine hiddenness and God's response to human demands for di-
vine manifestation. God absolutely denies any form of visual or 
sensory manifestation, but does not deny the sensory and visual 
perception of His divine manifestation (tajalli). Therefore, from 
the Quranic viewpoint, there is no logical necessity linking belief 
in a personal God with God’s overt visibility to believers; neither 
is God’s visibility logically connected to the belief in a “complete 
personal God,” nor is divine hiddenness contradictory to it. Di-
vine hiddenness, according to the Quran, is among God’s estab-
lished divine laws (sunnat), resulting in spiritual growth and a 
deeper search for truth. Whenever an individual or a people sin-
cerely seek God’s manifestation, God, according to His laws, cre-
ates an event for them to perceive His existence sense-perceptually 
in occurrences. Due to the universality of divine laws, it is impos-
sible that anyone sincerely seeking God’s manifestation is met with 
divine silence.
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ــاوری اســت. در قــرآن  ــه خداب برهــان اختفــای الهــی به‌روایــت شــلنبرگ یکــی از براهیــن علی
ک آشــکارگی خداونــد و  کریــم آیاتــی در مــورد قــوم بنی‌اســرائیل و درخواســت آنــان بــرای ادرا
همچنیــن آیــات ســورۀ مبارکــۀ ضحــی و قســم خداونــد مبنــی بــر عــدم غیبــت خداونــد از پیامبــر 
آمــده اســت. ایــن آیــات مســئلۀ خفای‌الهــی و عملکــرد خداونــد را در تقاضــای انســان بــرای 
آشــکارگی الهــی تبییــن می‌کننــد. خداونــد در پاســخ درخواســت آشــکارگی و عــدم اختفــا، 
هرگونــه آشــکارگی بصــری و حســی را مطلقــاً نفــی می‌کنــذ؛ امــا مشــاهدۀ حســی و بصــری 
تجلــی خــود را نفــی نمی‌کنــد. بنابرایــن از دیــدگاه قــرآن، بیــن ایمــان بــه خــدای شــخصی‌وار 
و آشــکارگی او بــرای مؤمنــان هیــچ ضــرورت منطقــی وجــود نــدارد. نــه آشــکارگی خداونــد 
ــض  ــا آن متناق ــی ب ــای اله ــه اختف ــازم دارد و ن ــل« ت کام ــخصی‌وار  ــدای »ش ــه خ ــاد ب ــا اعتق ب
کــه نتیجــۀ آن رشــد  اســت. اختفــای الهــی در نــگاه قــرآن یکــی از ســنت‌های خداونــد اســت 
معنــوی و جســتجوی عمیق‌تــر حقیقــت اســت و هــرگاه قومــی یا فــردی صادقانه در جســتجوی 
آشــکارگی خداونــد باشــد، خداونــد مطابــق ســنن خــود، واقعــه‌ای بــرای آنــان پدید خواهــدآورد 
ــودن ســنن  ــه همگانــی ب ــا توجــه ب ــد و ب ــع به‌طــور حســی دریابن ــد وجــود او را در وقای ــا بتوانن ت
ــد در  ــد باشــد و خداون ــه در پــی درک آشــکارگی خداون کســی صادقان ــدارد  الهــی، امــکان ن

کنــد. پاســخ بــه ایــن درخواســت ســکوت 

 نرگس موحدی ۱| غلامرضا ابراهیمی مقدم 2 
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

مقدمه

کــه ســال‌های اخیــر در حــوزۀ فلســفه مــورد  اختفــای الهــی یــا غیبــت خداونــد1 مســئله‌ای وجــودی اســت 
، ایــن مســئله را تحــت عنــوان  کانادایی‌تبــار گرفتــه اســت. جــان شــلنبرگ،2 فیلســوف معاصــر  توجــه قــرار 
کتــاب خـو�د ب��ا عن��وان خفــای الهــی و عقــل آدمی3  برهـا�ن اختف�ـای اله�ـی و در جهــت نفــی خداب��اوری در 
کــرده اســت. او معتقــد اســت خداونــد شــواهد بســنده و مکفــی بــر وجــود خــود، حداقــل در اختیــار  مطــرح 
برخــى انســان‌ها، در پــاره‌ای از اوقــات نگذاشــته؛ بنابرایــن خداونــد در خفاســت و ایــن پنهــان بــودن خدا 

کــذب خدابــاوری اســت. قرینــه‌ای بــر 
یــم به‌عنــوان ســنتی از ســنن  کر ایــن مقالــه در پــی تبییــن خفــای الهــی از انســان در آیــات قــرآن 
ــاری اســت. بنابرایــن مســئلۀ  کــه هماننــد ســایر ســنن الهــی دارای شــرایط و اهــداف و آث الهــی اســت 
یــم« اســت و  کر ، »بررســی مســئلۀ اختفــای الهــی )در برهــان شــلنبرگ( در قــرآن  اصلــی ایــن نوشــتار
بــرای پاســخ بــه ایــن مســئله لازم اســت تــا بــه چنــد ســؤال فرعــی نیــز پاســخ داده شــود: اختفــای الهــی 
کریــم بــه  در برهــان اختفــای شــلنبرگ بــه چــه معناســت؟ بــر اســاس معناشناســی اختفــا، دیــدگاه قــرآن 
مســئلۀ اختفــا چگونــه اســت؟ رفتارشناســی خداونــد در حیطــۀ اختفــای الهــی و ســنن الهــی چگونــه 

تحلیــل می‌شــود؟

۱. پیشینه

برهــان شــلنبرگ در ابتــدا چنــدان مــورد توجــه قــرار نگرفــت؛ امــا در ســال‌های اخیــر فیلســوفان و متفکــران 
کــرده تــا بــا اســتفاده از ایــن برهــان، خدابــاوران را بــه چالــش  زیــادی بــه آن پرداخته‌انــد. برخــی تــاش 
ــاوران تــاش  ــز خداب ــرای ایــن ســکوت خداونــد ارائــه دهنــد و در مقابــل نی ــا دلایــل موجهــی ب کشــیده ت
کرده‌انــد بــا ارائــۀ نقدهایــی بــه حل‌وفصــل ایــن مســئله بپردازنــد. مقــالات متعــدد و البتــه محــدودی 

درزمینــۀ برهــان اختفــای الهــی بــه زبــان فارســی وجــود دارد، ازجملــه:
کاوی برهان خفای الهی از چشــم‌انداز فلســفۀ اســامی« نوشــتۀ ســیدعبدالرئوف افضلی  ۱. مقالۀ »وا

و عزالدیــن رضانــژاد؛ ایــن مقالــه بــه نقد برهان شــلنبرگ از منظر فلســفۀ اســامی پرداخته اســت.

1. Divine Hiddenness.

2. John L. Schellenberg. 

3. Divine Hiddenness and Human Reason. 

https://alefbalib.com/index.aspx?pid=16&RoleID=0&StatusID=3&AuthorID=798718
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۲. مقالــۀ »ارزیابــی مبــادی تصدیقــی برهــان اختفــای الهــی در اندیشــۀ شــلنبرگ« نوشــتۀ یاســر هاشــمی و 
ابــوذر رجبــی؛ بــه چهــار مبــدأ تصدیقــی برهــان شــلنبرگ اشــاره و بــه تحلیــل آن‌هــا می‌پــردازد.

۳. مقالــۀ »نقــد و بررســی برهــان اختفــای الهــی جــان شــلنبرگ، بــر مبنای تناهی صفــات فعلی و حکمت 
الهــی« نوشــتۀ بهــروز اســدی، ان‌شــاءالله رحمتــی و بابــک عباســی؛ در ایــن مقالــه تــاش شــده اســت با توجه 

کــه اختفــای خداونــد نقیضی بر عشــق الهی نیســت. بــه صفــت حکمــت الهــی، اثبــات شــود 
کربن«  ۴. مقالــۀ »نقــدی بــر برهــان خفــای الهــی مبتنــی بــر پدیدارشناســی معنویت شــیعی از منظر هانــری 
نوشــتۀ بهــروز اســدی، ان‌شــاءالله رحمتــی و بابــک عباســی؛ در ایــن مقالــه تــاش شــده اســت تــا ازطریــق 

گــردد. کربــن، مســیر بدیعــی در شــناخت خداونــد ترســیم  معرفــی اندیشــۀ تجلــی عرفــای اســامی درآثــار 
۵. مقالۀ »شــلنبرگ، هیک، ســوئین‌برن در مواجهه با خفای الهی« نوشــتۀ ســکینه محمدپور و امیرعباس 

علیزمانــی؛ در ایــن مقالــه دلایــل هیــک و ســوئین‌برن بــر ضرورت خفای الهی تقریر شــده اســت.
۶. مقالــۀ »نقــد مــوزر بــر اســتدلال خفــای الهــى« نوشــتۀ ســیدنصیراحمد حســینى. در ایــن مقالــه بــا تبییــن 

، دیــدگاه شــلنبرگ را رد می‌کنــد. رویکــرد جدیــد بــه معرفــت شناســى دیــن پــل مــوزر
کــه در ایــن مقــالات مغفــول مانــده اســت، پرداختــن بــه مســئلۀ خفــای الهــی در چارچــوب  امــا وجهــی 
گرچــه الهیــات مســیحی و اســامی دو  کریــم اســت. ا گفتمــان دیــن اســام و به‌طــور خــاص در آیــات قــرآن 
کــه شــلنبرگ خــود اذعان  الهیــات بــا مبانــی متفــاوت خداشناســی هســتند، امــا نکتــۀ قابــل توجــه ایــن اســت 
کــه ایــن برهــان بــر خــدای ادیــان ابراهیمــی صــادق اســت و خــدای مدنظــرش در ایــن برهــان همــان  دارد 
Schellen�( گذارده‌ان�ـد  خ�ـدای ادی�ـان توحی�ـدی و ابراهیم�ـی اس�ـت و منتق�ـدان او نی�ـز ب�ـر ای�ـن مطل�ـب صح�ـه 
berg, 2002, p. 40-46(. بنابرایــن می‌تــوان مســئلۀ اختفــای خداونــد از انســان را در الهیــات اســامی و به‌طــور 

کریــم نیــز مــورد بررســی قــرار داد. خــاص در قــرآن 

۲. معناشناسی اختفای خداوند در برهان اختفا

اختفــا و غیبــت خداونــد در تضــاد بــا آشــکارگی خداونــد معنــای واضحــی دارد. معنــای اختفــا نقیــض 
معنــای آشــکارگی و بالعکــس اســت. اصطــاح آشــکارگی )revelation( برگرفتــه از اصطــاح لاتینــی 
کــردن چیــزی مســتور  revelatio اســت. هــر دو اصطــاح بــر پــرده انداختــن از چیــزی محجــوب یــا آشــکار 
، ۱۴۰۲، ص۲۶(. در زبــان فارســی نیــز غیبــت، ناپیدایــی، نهان‌ســازی )دهخــدا،  دلالــت می‌کننــد )وایدنــر

ــا می‌دهــد. ــا( معن ۱۳۷۷، ذیــل واژۀ خف
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که  کردن است  « )به فتح جیم و سکون هاء( به‌معنای آشکار شدن و آشکار  کریم نیز واژۀ »جَهْر در قرآن 
ک آشکار خداوند به کار رفته است، اعم از آنکه به‌وسیلۀ دیدن باشد یا شنیدن )راغب  برای درخواست ادرا
کمال براى حاسه‌اى از حواس آدمى  اصفهانی، ۱۳۶۲، ص۲۰۸(. همچنین به‌معناى ظهور هر چیزى در حد 

کمال هویدایى نشان ما بده )نساء،  هَ جَهْرَةً<؛ خدا را در  رِنَا اللَّ
َ
وا أ

ُ
که در آیۀ >فَقال است، مانند حاسۀ باصره 

۱۵۳( به این معنا آمده است )طباطبایی، ۱۳۷۴، ج۲۰، ص۴۴۴(.

کــه زمانــی حضــور  ایــدۀ اختفــا به‌لحــاظ ســنتی شــامل دو ایــده اســت: در ایــدۀ نخســت، فــردی معتقــد 
کــرده اســت، از تقــرب بــه درگاه خداونــد محروم می‌شــود. در این حالــت در اوج تجربۀ  خداونــد را احســاس 
که طبیعت خداوند  ک و تاریــک جهــان، خداونــد غایــب اســت. ایــدۀ دوم به این معناســت  اوضــاع دردنــا
ک‌پذیــر نیســت. بنــا بــر ایــن دو ایــده، معنــای »خفا، غیبت و پنهــان« بــودن خداوند  بــرای بشــر سربه‌ســر ادرا

کــرد: را می‌تــوان در ســه ســطح تقریــر 
ک‌ناپذیــری و وصف‌ناپذیــری بالــکل طبیعــت  ، معنــای اختفــای الهــی را ادرا ۱. افراطی‌تریــن تقریــر
، ۱۴۰۲، ص۲۶(. در فلســفۀ اســامی مجــردات به‌طــور عــام و حضــرت  خداونــد بــرای انســان‌ها می‌دانــد )وایدنــر
کــه  حــق به‌طــور خــاص از حــواس انســان غایــب هســتند )افضلــی، ۱۳۹۷، ص۲۷( و امــوری وجــود دارد 
هیــچ‌گاه دســت حــس بــه آن نمی‌رســد و غیــب مطلــق نــام دارد )مطهــری، ۱۳۶۸، ج۳، ص۱۳۹-۱۴۱( و همــان 
کنــد. بــرای ایــن مدعــا این‌طــور  کــه عــاوه بــر حــس، عقــل هــم نمی‌توانــد آن را درک  ذات خداونــد اســت 
گــر چیــزی فاقــد ماهیــت  کــرد و ا کــه بــا عقــل تنهــا می‌تــوان امــور دارای ماهیــت را درک  اســتدلال شــده اســت 
و حــد باشــد، قابــل درک نخواهــد بــود. ذات باری‌تعالــی هــم ماهیــت نــدارد و چــون ماهیــت نــدارد، از 
دســترس عقــل بشــری نیــز بــه‌دور اســت )شــهرزوری، ۱۳۸۳، ص۶۵۹(. به‌عبارتــی اختفــای الهــی به‌معنــای 
کُنــه ذات خداونــد اســت. در نگــرش دیــن اســام  درک‌ناپذیــر بــودن ذات خداونــد و عــدم امــکان درک 
کــرد، در  گــر واجــب را بتــوان درک  و فلســفۀ اســامی، لازمــۀ ذات خداونــدی ناشــناخته‌ مانــدن اســت؛ زیــرا ا
ایــن صــورت دیگــر واجــب، واجــب نخواهــد بــود )رســتمیان و صابــری، ۱۳۹۲(، بلکــه موجــودی ذهنــی اســت4 

)شــیرازی، ۱۳۶۳، ص۳۴(.

کــه بــرای نــوع بشــر  ۲. در معنــای دوم اختفــا، طبیعــت خداونــد در برهــان شــلنبرگ به‌گونــه‌ای اســت 
ک وجــود خداونــد دارای ابهــام اســت. ، ۱۴۰۲، ص۲۶(. در ایــن معنــا، ادرا ک‌پذیــر نیســت )وایدنــر ادرا

4. أن الواجــب تعالــى لــو تعقــل بالکنــه لــکان الموجــود الخارجــی مــن حیــث إنــه موجــود خارجــی، موجــودا ذهنیــا، وهــو باطــل وبطلانــه 
یوجــب بطــان المقــدم وهــو المطلــوب.

http://lib.eshia.ir/41892/1/208/%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1
http://lib.eshia.ir/41892/1/208/%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1
http://lib.eshia.ir/41892/1/208/%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1
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ک و ســخت زندگــی  ۳. ســومین معنــای اختفــا الهــی به‌معنــای اختفــای خداونــد در تجــارب دردنــا
، ۱۴۰۲، ص۲۶(. اســت )وایدنــر

 تجربی
ً
۲-۱. معنای اختفا؛ حقیقتی ظاهرا

کــه  کاربــرد ایــن ســه معنــا بــرای اختفــای الهــی را بــه حقیقتــی ظاهــراً تجربــی ارجــاع می‌دهــد  شــلنبرگ 
کــه اســتعداد و قابلیــت  به‌ســبب عشــق تبعیض‌ناپذیــر الهــی، لازم اســت خداونــد بــا تمامــی انســان‌هایی 
)schellenberg, 2006, p. 17-27(؛  کنــد  برقــرار  ارتبــاط  آنــان،  از  برخــی  نــه  دارنــد،  را  ارتبــاط  برقــراری 
کــه بــه وجــود  کــه دســت‌کم یــک انســان بــوده یــا هســت  درحالی‌کــه این‌گونــه نبــوده اســت: بــه ایــن معنــا 
کوتاهــی‌اش، بلکــه به‌ســبب نیافتــن خداونــد، بــه او اعتقــاد نــدارد. به‌عبارت‌دیگــر  خداونــد، نــه به‌ســبب 
کــه دســت‌کم یــک انســان در حال  کاربســت شــلنبرگ بــر موقعیــت مشــاهده‌پذیری  اختفــای خداونــد در 
کــه بــه وجــود  گذشــته در آن قــرار داشــته اســت، دلالــت می‌کنــد. انســانی  حاضــر در آن قــرار دارد یــا در 
، ۱۴۰۲، ص۲۶(. شــلنبرگ ایــن امــر را رخــداد »بی‌اعتقــادی  کوتاهــی‌اش، بــاور نــدارد )وایدنــر خــدا نــه ازروی 
ادعــا می‌کنــد  کــه شــلنبرگ  بنابرایــن هنگامــی   .)Schellenberg, 2007, p. 205( ناروی‌گــردان5 می‌نامــد
ــت.  ــورد نظــر اوس ــن معنایــی م ــد اســت، چنی ــدم وجــود خداون ــر ع ــی ب ــۀ دلیل ــد به‌منزل ــای خداون اختف
کــه  بــه اعتقــاد شــلنبرگ تأملــی درخــور در معنــای اختفــای الهــی شــخص را بــه ایــن تصدیــق می‌‌رســاند 

خداونــد وجــود نــدارد.
Schellen�( 6 اســتفاده می‌کنــد گـ�زاره‌ای« «شـ�لنبرگ در یکـ�ی دیگـ�ر از آثـ�ارش از عبـ�ارت »اختفـ�ای 
گــزارۀ  ــه » گاهــی ب کوتاهــی‌اش،  ــه ازروی  کــه دســت‌کم یــک انســان ن ــا  ــه ایــن معن berg, 2001, p. 37(؛ ب

گــزارۀ خــدا وجــود دارد« بــرای او پنهــان اســت. ایــن  خــدا وجــود دارد« بــاور نــدارد. به‌عبارتــی صــدق »
کــه وجــود  کــه دســت‌کم یــک شــخص تجربــه‌ای دینــی )موقعیتــی  حالــت از موقعیتــی حکایــت دارد 
ــاس  ــۀ احس ــی و تجرب ــی عرفان ــت معرفت ــدارد و دریاف ــد ن ــود خداون ــد( از وج کن ــاس  ــد را احس خداون
وجــود مقــدس متعالــی را نداشــته اســت. در ایــن صــورت »اختفــای تجربــی«7 می‌توانــد بــا »اختفــای 
گــزاره‌ای معلــول  گــزاره‌ای« مغایــرت داشــته باشــد. بااین‌حــال بــا دقــت بیشــتر روشــن می‌شــود اختفــای 

5. nonresistant nonbelief. 

6. hiddenness propositional. 

7. xperiential hiddenness. 
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گــزاره‌ای و  اختفــای تجربــی اســت؛ بنابرایــن معنــای اختفــا در برهــان شــلنبرگ، مشــمول اختفــای 
، ۱۴۰۲، ص۲۸(. اختفــای تجربــی می‌شــود )وایدنــر

کنون با این دریافت از معنای اختفا، مقدمات هفت‌گانۀ برهان شلنبرگ را تقریر می‌کنیم: ا
کاملی8 است. گر خدا وجود داشته باشد، آن‌گاه خداوند موجود شخصی‌وار  ۱. ضرورتاً ا

کاملــی باشــد، آن‌گاه خداونــد همــواره بــه همــۀ انســان‌ها  گــر خداونــد موجــود شــخصی‌وار  ۲. ضرورتــاً ا
به‌کمــال عشــق مــی‌ورزد.

گــر خداونــد همــواره بــه همــۀ انســان‌ها به‌کمــال عشــق بــورزد، آن‌گاه خداونــد همــواره  ۳. ضرورتــاً ا
کــه مســتعد چنیــن رابطــه‌ای بــا خداونــد هســتند،  نســبت‌به رابطــۀ شــخصی بــا تمــام انســان‌هایی 

گشــوده اســت.
کــه مســتعد چنیــن  گــر خداونــد همــواره نســبت‌به رابطــۀ شــخصی بــا تمــام انســان‌هایی  ۴. ضرورتــاً ا
کاری نمی‌کنــد یــا چیــزی را حــذف  گشــوده باشــد، آن‌گاه خداونــد  رابطــه‌ای بــا خداونــد هســتند 
کــه اســتعداد برقــراری رابطــۀ شــخصی بــا خداونــد را  کــه منجــر شــود از همــۀ انســان‌هایی  نمی‌کنــد 

ــد. ــل آی ــه عم ــت ب ــتند، ممانع ــردان نیس ــد روی‌گ ــا خداون ــخصی ب ــۀ ش ــن از رابط ــد و همچنی دارن
کــه از رابطــۀ شــخص بــا خداونــد  ــاً یــک انســان مســتعد رابطــه‌ای شــخصی بــا خداونــد  ۵. ضرورت
گــر بــه وجــود خداونــد بــاور داشــته باشــد، می‌توانــد بــا خداونــد رابطــۀ  روی‌گــردان نیســت، تنهــا ا

کنــد. شــخصی برقــرار 
کــه منجــر شــود از همــۀ انســان‌هایی  کاری نکنــد یــا چیــزی را حــذف نکنــد  گــر خداونــد  ۶. ضرورتــاً ا
گــر رابطــۀ شــخصی بــا خداونــد  کــه اســتعداد برقــراری رابطــۀ شــخصی بــا خداونــد را دارنــد و همچنیــن ا
کــه انســانی مســتعد برقــراری رابطــه بــا  روی‌گــردان نیســتند، ممانعــت بــه عمــل آیــد، آن‌گاه چنیــن نیســت 
کــه از برقــراری رابطــۀ شــخصی بــا خداونــد روی‌گــردان نباشــد، بااین‌حــال  خداونــد وجــود داشــته باشــد 

به‌دلیــل عــدم بــاور بــه خــدا قابلیــت برقــراری رابطــۀ شــخصی بــا خــدا را نداشــته باشــد.
کــه از برقــراری  ۷. دســت‌کم یــک انســان مســتعد برقــراری رابطــه‌ای شــخصی بــا خداونــد وجــود دارد 
رابطــۀ شــخصی بــا خداونــد روی‌گــردان نیســت، بااین‌حــال به‌دلیــل عــدم بــاور بــه خــدا قابلیــت 

برقــراری رابطــۀ شــخصی بــا خــدا را نــدارد.
.)Schellenberg, 2015, p. 24-25( نتیجه: بنابراین خداوند وجود ندارد

8. personal perfect being. 
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۳. تقریر برهان شلنبرگ بر اساس معنای اختفا: ابهام در وجود خداوند

برهــان شــلنبرگ بــر اســاس معنــای خفــای خداونــد در قالــب »ابهــام در وجــود خداونــد« این‌گونــه 
می‌شــود: تقریــر 

‍ˮ̂ کــه وجــود خداونــد در معنــای اختفــای وجــودی خداونــد بــرای انســان، به‌گونــه‌ای 
که مســتعد چنین رابطه‌ای با خداوند اســت، نتواند  برای انســان دارای ابهام باشــد و انســانی 

ــل«  کام ــخصی‌وار  ــدای ش ــود »خ ــا وج ــر ب ــن ام ــد ای ــود خداون ــام در وج ــد، ابه ــته باش ــی از او داش درک

کاملــی وجــود داشــته باشــد،  گــر خــدای موجــود شــخصی‌وار  متناقــض اســت؛ زیــرا ضرورتــاً ا

ــا تمــام انســان‌هایی  آن‌گاه خداونــد همــواره بــه همــۀ انســان‌ها به‌کمــال عشــق مــی‌ورزد و ب
کــه مســتعد چنیــن رابطــه‌ای بــا خداونــد هســتند، آشــکار خواهــد بــود. بنابرایــن، نبایــد 
کــه اســتعداد برقــراری  کــه منجــر شــود افــرادی  وجــودش چنــان دارای ابهــام و درک‌ناپذیــر باشــد 

چنیــن رابطــه‌ی را دارنــد و از خداونــد روی‌گــردان نیســتند، وجــود خداونــد را به‌نحــو آشــکارگی 
ــد  ــوی خداون ــن رابطــه را ازس ــودن شــرایط، ای ــا دارا ب ــل یــک انســان ب ــا حداق درنیابنــد. ام

ــا انســان انتظــار دارد  دریافــت نکــرده اســت. بنابرایــن خــدای وجــود نــدارد.در ایــن معن
خداونــد روشــن‌تر از ایــن باشــد؛ امــا خداونــد حداقــل به‌لحــاظ تجربــی پنهــان اســت. 
ایــن موضــوع را می‌تــوان مســئلۀ وجــودی خفــای الهــی دانســت. ایــن مســئله بحــران ایمــان 
کــه ایــن مســئله برایشــان مطــرح اســت، در پــی دارد. در ایــن حالــت،  کســانی  را بــرای 
گویــا خداونــد بــه  انســان هیــچ هدایــت مشــخصی ازســوی خداونــد دریافــت نمی‌کنــد و 
آن‌هــا و خواســتۀ آشــکارگی اهمیتــی نمی‌دهــد و جهــان به‌عنــوان جایگاهــی بی‌احســاس 
 Schneider( بــه نظــر می‌رســد. بنابرایــن ناامیــدی نتیجــۀ طبیعــی مســئلۀ خفــای الهــی اســت

.)& Moser, 2002, p. 1

، اختفــای الهــی به‌ســبب »عــدم تجربــۀ حضــور الهــی« اســت و البتــه ایــن تجربــه ناشــی  در ایــن تقریــر
از »محجوبیــت و پــرده‌داری خودخواســتۀ خداونــد از انســان‌ها« دانســته شــده اســت. به‌عبارتــی خــدا 
، ۱۳۹۲، ص۸۵(.  کشــیده و تمایلــی بــه ارتبــاط بــا انســان‌ها نشــان نمی‌دهــد )بوبــر خــود رخ در نقــاب 
بنابرایــن، هــرگاه فــردی به‌طــور صادقانــه و حقیقــی به‌دنبــال درک آشــکار خداونــد باشــد و به‌طــور 
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صادقانــه ایــن جســتجو را انجــام دهــد و خداونــد بــه ایــن درخواســت پاســخ ندهــد، آن فــرد یــک 
خدانابــاور موجــه اســت و ســزاوار ســرزنش نخواهــد بــود.

ــه  ــراض ب ک آشــکار خداونــد« )درواقــع اعت آنچــه در داســتان قــوم بنی‌اســرائیل و درخواســت »ادرا
کــه درد  کریــم9 نقــل شــده اســت، نشــان می‌دهــد  اختفــای خداونــد( از حضــرت موســی� در قــرآن 
عــدم آشــکارگی الهــی ســبب شــده اســت تــا انســان همــواره در طــول تاریــخ در پــی دریافــت آشــکارگی 
کــه سرچشــمۀ پــاره‌ای از دل‌نگرانی‌هــا و اضطراب‌های  الهــی و در رنــج از اختفــای خداونــد باشــد؛ چرا
وجــودی در انســان اختفــای الهــی اســت )نراقــی، ۱۳۹۰، ص۶۳( و حتــی برخــی یکــی از دلایــل لــزوم بعثــت 
کاســتن  کربــن، ۱۳۹۱، ص۳۸۲( و به‌تبــع، ارســال رســل بــرای  انبیــا را »امتنــاع رؤیــت خداونــد« دانســته‌اند )

رنــج ناآشــکارگی خداونــد خواهــد بــود.
ک حسی و بصری و آشکار خداوند بودند و ایمان خود را منوط به رؤیت  این قوم نیز در پی ادرا
هَ جَهْرَةً< )بقره، ۵۵( اى موسى! 

ّ
ى نَرَى اللَ

ک حَتَّ
َ
ؤْمِنَ ل

ّ
ن نُ

َ
گفتند: >یا مُوسَ ىل کردند و  آشکار خداوند 

که  گفتند  هرگز به تو ایمان نم‌ىآوریم تا خدا را آشکارا ]با دیدۀ خود[ ببینیم. و همچنین به‌صراحت 
آیه به‌جهت قید »جهرة«  هَ جَهْرَةً< )نساء، ۱۵۳( خداوند را بی‌پرده به ما نشان بده!« در این  اللَّ رِنَا 

َ
>أ

آشکارگی و عدم اختفاست. حتی خود حضرت موسی�  که نوعی  دیدن با چشم مدنظر است 
کرده است و غرض حضرت موسى� در تقاضای دیدن  نیز از خداوند درخواست مواجهۀ آشکار 
خدا »رب أرنی أنظر إلیک« دیدن بصرى و معمولى بوده و پاسخ خداوند هم همسو با این درخواست 
کوه  آشکارگی( نخواهی دید؛ ولی به  است؛ زیرا خداوند نیز در پاسخ فرمود: »هرگز مرا )با چشم و 
گاه  گر در جای خود ثابت ماند، مرا خواهی دید.« نا بنگر )تجلی خداوند بر امری بصری و حسی( ا
از مشاهدۀ این صحنۀ  را دید. حضرت موسی�  آن  نابودی  و  کوه  بر  موسی� تجلی خداوند 
کرد:  آمد، عرض  که مدهوش بر روی زمین افتاد. وقتی‌که به هوش  هول‌انگیز چنان وحشت‌زده شد 
»پروردگارا! تو منزه هستی. من به‌سوی تو باز می‌گردم و توبه می‌کنم و من از نخستین مؤمنان هستم«10 

ا  فَهاءُ مِنَّ  تُهْلِکنا بِما فَعَلَ السُّ
َ
کتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِیای أ

َ
هْل

َ
وْ شِئْتَ أ

َ
 رَبِّ ل

َ
جْفَةُ قال خَذَتْهُمُ الرَّ

َ
ا أ مَّ

َ
9. >وَاخْتارَ مُوس‌ى قَوْمَهُ سَبْعِینَ رَجُلاً لِمِیقاتِنا فَل

ینَ< )اعراف، ۱۵۵( و موسى از قوم خویش  غافِرِ
ْ
نْتَ خَیرُ ال

َ
نا وَارْحَمْنا وَأ

َ
نْتَ وَلِینا فَاغْفِرْ ل

َ
 فِتْنَتُک تُضِلُّ بِها مَنْ تَشاءُ وَتَهْدِی مَنْ تَشاءُ أ

َ
إِنْ هِی إِلاّ

گر خواسته بودى، از این پیش ایشان و مرا  گفت: »پروردگارا ا کرد. و چون به زلزله دچار شدند،  هفتاد مرد براى وعده‌گاه ما انتخاب 
ک م‌ىکنى؟ این جز آزمایش تو نیست، و هرکه را خواهى بدان گمراه  ى که کم‌خردان ما کرده‌اند هلا ک کرده بودى. چرا ما را براى کار هلا

کنى، و هرکه را خواهى، هدایت کنى. سرپرست ما تویى. ما را بیامرز و به ما رحمت آر که تو از همۀ آمرزگاران بهتری.

ى 
َّ
ا تَجَل مَّ

َ
جَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَکانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِی فَل

ْ
ى ال

َ
کنِ انْظُرْ إِل

َ
نْ تَرَانِی وَل

َ
 ل

َ
یک قَال

َ
نْظُرْ إِل

َ
رِنِی أ

َ
 رَبِّ أ

َ
هُ قَال بُّ مَهُ رَ

َّ
ا جَاءَ مُوسَى لِمِیقَاتِنَا وَکل مَّ

َ
10. >وَل

مُؤْمِنِینَ<  )اعراف، ۱۴۳(.
ْ
 ال

ُ
ل وَّ

َ
نَا أ

َ
یک وَأ

َ
 سُبْحَانَک تُبْتُ إِل

َ
فَاقَ قَال

َ
ا أ مَّ

َ
هُ دَکا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَل

َ
جَبَلِ جَعَل

ْ
هُ لِل بُّ رَ
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قرآن و مسئلۀ خفای خداوند در برهان اختفای الهی شلنبرگ/  نرگس موحدی و غلامرضا ابراهیمی مقدم

)طباطبایی، ۱۳۷۴، ج۸، ص۳۵۲(. حضرت موسی� و قوم بنی‌اسرائیل خواهان یک رابطه درنهایت 

کربن بر مبنای حکمت عرفانی ابن‌عربی و  آشکارگی و عاری از هرگونه ابهام وجودی بودند. هانری 
کنزا مخفیا...« اشتیاق حق بر خودآشکارگی و انکشاف برای حضرتش را راز  کنت  در باب حدیث »

خلاقیت او می‌داند )اسدی، ۱۴۰۰، ص۲(.
بــرای وجــود نداشــتن  را به‌عنــوان قرینــه‌ای خامــوش  بســیاری از خدانابــاوران خفــای خداونــد 
ــا درخواســت تجربــۀ آشــکار  ــز ب ــرائیل نی ــوم بنی‌اس ــد )Moser, 2004, p. 42(. ق ــر می‌گیرن ــد در نظ خداون

ــدن آشــکار اصــرار داشــتند. ــه ایــن دی ــد، ب خداون
در این آیات چند نکته قابل توجه است:

۱. وصف صادقانه بودن خداجویان

کــه حضــرت  کــرده بودنــد، هفتــاد نفــری بودنــد  کــه تقاضــای دیــدن آشــکار خداونــد را  کســانی 
یــده بــود. حتــی بنــا بــر برخــی نقل‌هــا، یکــی از آن هفتــاد نفــر  موســی� از علمــا و بــزرگان قــوم برگز
کــوه طــور از  حضــرت یوشــع� بــوده اســت. عــاوه بــر ایــن، حضــرت موســی� قبــل از عزیمــت بــه 
آنــان می‌خواهــد تــا روزه بگیرنــد و طهــارت و غســل داشــته باشــند )میبــدى، ۱۳۸۲، ذیــل آیــات ۴۹ تــا ۵۶ ســورۀ 
کــه  بقــره(. ایــن ویژگی‌هــا نمایانگــر جســتجوی صادقانــۀ ایــن افــراد بــرای رؤیــت آشــکار خداونــد اســت 

اســتعداد برقــراری رابطــۀ شــخصی بــا خداونــد را داشــتند و از رابطــۀ شــخصی بــا خداونــد روی‌گــردان 
کامــل و در شــدت  گــر حقیقتــاً خــدای شــخصی‌وار  نبودنــد. در ایــن صــورت مطابــق تقریــر شــلنبرگ، ا
مهربانــی وجــود داشــت، بایــد شــرایط را بــرای آشــکارگی خــود فراهــم می‌کــرد تــا منجــر بــه خدانابــاوری 

نشــود و در غیــر ایــن صــورت، خدانابــاوری آنــان از نــوع خدانابــاوری موجــه بــود.
۲. خداوند پاسخ خداجویان صادق را داد

خداونــد در مقابــل اصــرار جمعــى از بنی‌اســرائیل مبنــی بــر مشــاهدۀ حســی و آشــکار خداونــد، 
کــوه خــورد. بــرق  نشــانه‌ای حســی و قابــل مشــاهده بــرای آنــان فرســتاد: صاعقــه‌اى فــرود آمــد و بــر 
کــه همــراه داشــت، آنچنــان همــه را در وحشــت فــرو  خیره‌کننــده و صــداى رعب‌انگیــز و زلزلــه‌اى 
کــه ب‌ىجــان بــه‌روى زمیــن افتادنــد. چنان‌کــه قــرآن در دنبــال جملــۀ فــوق م‌ىگویــد: ســپس در  بــرد 
گرفــت درحال‌ىکــه نــگاه م‌ىکردیــد. اینکــه صاعقــه قــوم بنی‌اســرائیل را در  همیــن حــال صاعقــه شــما را 
برگرفــت، دو پیــام دارد: ایــن خواســته ســبب غضــب خداونــد و تنبیــه آنــان شــد و دوم اینکــه خداونــد 
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بــا فرســتادن صاعقــه نشــانه‌ای آشــکار بــرای آنــان فرســتاد و به‌نوعــی آشــکارگی خداونــد رخ داد و 
ــا خــارج شــد. ــد از اختف خداون

۳. رخداد ایمان بعد از درک حضور خداوند

در این واقعه شرط آشکارگی خداوند رخ داده است و شاهد این مدعا فرمودۀ حضرت موسی� 
کوه و متلاشی شدن آن و درک هیمنه و عظمت  که بعد از تجلی خداوند بر  بعد از این رخداد است 
مُؤْمِنِینَ<. در اینجا سخن از ایمان 

ْ
 ال

ُ
ل وَّ

َ
أ نَا 

َ
خداوند، حضرت موسی� اقرار به ایمان می‌کند: >أ

که نحوه‌ای از ایمان حضرت موسی� منوط به درک آشکارگی خداوند بوده است  است به‌گونه‌ای 
موردانتظار  شخصی  رابطۀ  برقراری  به  منجر  که  ساخته  نمایان  را  چیزی  یا  کرده  کاری  خداوند  و 
حضرت موسی� و قومش شده است. خداوند به موسی� و قومش در برابر تقاضای مشابه آنان 
کوه بنگرند و آشکارگی  که به  )آشکارگی حسی(، پاسخ مشابه )نشانه‌ای حسی( می‌دهد و می‌خواهد 

کوه دریابند. جلال و عظمت و هیمنۀ الهی را در تجلی خداوند بر 
۴.  سنت اختفا همانند سنت هدایت عامه، همیشه منجر به خداباوری نمی‌شود

وَتَهْدِی مَنْ  فِتْنَتُک تُضِلُّ بِها مَنْ تَشاءُ   
َ
إِلاّ >إِنْ هِی  کریم این واقعه را »فتنه« نامیده است:  قرآن 

گرفته است و می‌فرماید:  آیه به‌معنای امتحان  تَشاءُ< )اعراف، ۱۵۵(. علامه طباطبایی فتنه را در این 
کلی و سنت آزمایش است و با امتحان   بِها مَنْ تَشاءُ وَتَهْدِی مَنْ تَشاءُ« در پی بیان یک قاعدۀ 

ُ
»تُضِلّ

گمراه و برخی هدایت می‌شوند )طباطبایی، ۱۳۷۴، ج۸، ص۲۷۲(. که برخی  و آزمایش الهی است 
جهــان آفرینــش و طبیعــت بــر اســاس قواعــد و قوانیــن طبیعــت )نوامیــس یــا ســنن الهــی( خلــق شــده 
گیــر  و نظــام خلقــت بــر آن اســتوار اســت )خامنــه‌ای، ۱۴۰۰(. ســنت‌های الهــی قوانیــن بنیادیــن، ثابــت و فرا
کــه ســبب تســهیل حرکــت جریــان خلقــت به‌ســوی هــدف  کــم در آفرینــش و ادارۀ جهــان هســتند  و حا
ــال  ــه دنب ــان را ب ــۀ انس گاهان ــت آ ــت و زیس ــنن هدای ــن س ــناخت ای ــر آن، ش ــاوه ب ــوند و ع ــود می‌ش خ
کــه  گری  دارد. انســان بــا هم‌راســتا نمــودن اقدامــات خویــش بــا قواعــد رفتــاری خداونــد، همچــون شــنا
کــرد. بســیاری  کمــال خویــش حرکــت خواهــد  همســو بــا جریــان آب شــنا می‌کنــد، به‌راحتــی در مســیر 
کاوش در مــورد  کریــم بــه  ــا دریافــت ایــن ضــرورت، در اقیانــوس معــارف قــرآن  از متفکــران مســلمان ب

مســئلۀ ســنن الهــی پرداخته‌انــد.
اما سنت خداوند در پاسخ به این نوع عملکرد چگونه است؟ در اینجا رفتارشناسی الهی بسیار حائز 
اهمیت است. سؤال مهم در این قسمت این است: هرگاه جستجوگران صادق الهی )قوم بنی‌اسرائیل 
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در این داستان و داستان سامری، درد عدم آشکارگی خداوند داشتند و از اختفای خداوند در رنج 
که در معنای دوم اختفای الهی )ابهام و درک‌ناپذیری طبیعت خداوند( قرار دارند و به‌دنبال  بودند( 
بر سنن  قانون منطبق  و مطابق  بود  الهی چگونه خواهد  رفتار  و  باشند، عملکرد  آشکارگی خداوند 
آنان  آیا عذاب خداوند شامل حال  کدام سنت الهی خواهند شد؟  الهی، این جستجوگران مشمول 

خواهد شد؟ یا با توجه به آیه، آنان نظارگر عظمت الهی همراه با خوف و هیمنۀ شدید بودند؟

۳-۱. معناشناسی سنت الهی

سنت در نزد اهل لغت به‌معنای راه، روش، شیوه، طریقه، خوی، عادت، قانون، آیین، شریعت، رسم، 
کریم تعبیر >سنة اللّه< )احزاب،  سیره، طبیعت و سرشت است )دهخدا، ۱۳۷۷، ج ۷۰، ص۲۶۹۲(. در قرآن 
، ۸۵؛ فتح، ۲۳( و>سنّتنا< )اسراء، ۷۷( آمده‌ است و دانشمندان مسلمان سنت الهی را  ، ۴۳؛ غافر ۳۸و۶۲؛ فاطر

، ۱۳۹۳، ص۱۶۲( و به‌عبارتی  که در افعال الهی وجود دارد )قلعجی، ۱۴۰۸، ص۲۵۰؛ صدر ضوابطی دانسته‌اند 
که خدای متعال امور عالم و آدم را بر پایۀ آن‌ها تدبیر و اداره می‌کند )مصباح یزدی،  روش‌هایی است 

۱۳۶۸، ص۴۲۵(.

۳-۲. اقسام سنت الهی

کرد. سنت‌های اخروی در ارتباط با  سنت‌های الهی را می‌توان به سنت‌های اخروی و دنیوی تقسیم 
نحوۀ پاداش و جزا و رسیدگی به اعمال انسان در آخرت است و سنت‌های دنیوی به‌ زندگی این‌جهانی 
و به رفتارهای فردی‌ و اجتماعی آدمیان تعلق دارد. برخی سنن دنیوی مسبوق به افعال‌ انسان‌ها نیستند؛ 
همچون سنت هدایت توسط انبیا و سنت آزمایش. در این صورت انسان بخواهد یا نخواهد، هم مورد 
تبلیغ و ارشاد انبیا واقع‌ می‌شود و هم مورد ابتلا و امتحان. علاوه بر آن، برخی سنن الهی مشروط شیوۀ 
که آن‌ها را تحت یکی از سنن الهی قرار می‌دهد؛  رفتاری مردم هستند و چگونه زیستن آدمیان است 
که افراد با انتخاب مسیر دنیا یا آخرت، امدادهای الهی را در هریک از آن مسیرها  مانند سنت امداد 
دریافت می‌کنند )مصباح یزدی، ۱۳۶۸، ۴۲۶-۴۳۵(. البته برخی سنن الهی مخصوص اهل ایمان، زیادت‌ 
نعمت‌های معنوی و اخروی، تحبیب و تزئین ایمان، زیادت‌ نعمت‌های مادی و دنیوی و پیروزی بر 
، زیادت‌ ضلالت، تزئین اعمال، املا و استدراج، امهال، ابتلا  کفار دشمنان و برخی دیگر مخصوص 
به‌ مصائب، تسلط مجرمان و مترفان، استیصال و شکست از دشمنان‌ )مصباح یزدی، ۱۳۶۸، ۴۵۸-۴۳۷(. 
که تمامی این سنن با بررسی آیات قرآن استنباط شده‌اند، سنت اختفای الهی برای انسان نیز  همان‌گونه 
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

از آیات سورۀ مبارکۀ ضحی و آیات ۵۵ سورۀ بقره و ۱۵۳ سورۀ نساء قابل استنباط است. به‌عنوان مثال، 
گرفتار می‌کنیم( )اعراف، ۱۸۲؛ قلم، ۴۴( )معموری،  سنت استدراج از واژۀ >سَنَسْتَدْرِجُهُم< )به‌تدریج آن‌ها را 
کلامی آن )رازی، ۱۴۲۰، ج۲۱، ص۴۳۱-۴۳۹( استنباط شده است، شواهد و مستندات قرآنی  ۱۳۸۶( و تحلیل 

که در ادامه به‌صورت دقیق و مبسوط مورد بحث  و ویژگی‌های آیات موردبحث در این مقاله )همان‌طور 
که قابلیت استنباط سنتی دیگر از سنن الهی به نام سنت اختفای الهی  قرار می‌گیرد( نیز نشان می‌دهد 
گفتمان قرآنی نیز می‌توان »خفا و سکوت الهی در برهه‌ای از زندگی برای برخی  وجود دارد. بنابراین در 

از انسان‌ها« را سنتی الهی دانست.

گی‌های سنت الهی ۳-۳. ویژ

دانشــمندان اســامی بــا بررســی آیــات مرتبــط بــا ســنت الهــی، ســه ویژگــی مهــم بــرای آن‌هــا بیــان 
گیــر  : ۱. فرا کــه ســنن را از دیگــر قوانیــن الهــی متمایــز می‌کنــد. ایــن ویژگی‌هــا عبارت‌انــد از کرده‌انــد 
کــه در  گســترۀ ســنت‌های الهــی بــه شــمار آورد  کریــم11 امــری را می‌تــوان در  بــودن: مطابــق آیــات قــرآن 
تمامــی جوامــع و زمان‌هــا به‌ســبب شــرایط مشــابه قابــل تکــرار باشــد. بنابرایــن ســنن الهــی فراتاریخــی 
گســترۀ آن بــه دورۀ خاصــی محــدود نمی‌شــود و همچنیــن ایــن قواعــد مکانمنــد و منطقــه‌ای  هســتند و 
محســوب نشــده و محــدود بــه مرزهــای جغرافیایــی و مکانــی نیســتند. ۲. تحول‌ناپذیــری: مطابــق 
آیــات قــرآن12 چگونگــی و چارچــوب ســنت‌های الهــی همــواره ثابــت و بــدون تغییــر هســتند و تبدیــل 
و تحویلــی13 در آن‌هــا رخ نمی‌دهــد. ۳. قیاس‌ناپذیــری: ایــن ســنت‌ها بــا قوانیــن و رویه‌هــای بشــری 

متفــاوت هســتند14 )معادیخــواه، ۱۳۷۲، ج۶، ص۳۲۱۳(.

ید اللّه لیبین لکم ویهدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب‌  گیر بودن سنت‌‌های الهی در قرآن به این صورت آمده‌ است: >یر 11. عام و فرا
که پیش از شما بودند،  کند و شما را به آداب )ستوده( آنان  علیکم واللّه علیم حکیم<؛ خدا می‌خواهد راه سعادت‌ را برای شما بیان 

گاه است )نساء، ۲۶(. راهبر گردد و بر شما ببخشاید، و خدا دانا و به حقایق امور آ
وا کیف کان‌ عاقبة المکذبین � هذا بیان للناس وهدی وموعظة للمتقین<؛ پیش  وا فی الارض فانظر >قد خلت من قبلکم سنن فسیر
را تکذیب  که وعده‌های خدا  آنان‌  ک شدند  تا ببینید چگونه عاقبت هلا کنید  گردش  از شما مللی بودند و رفتند. در اطراف زمین 
بودن  گیر  فرا ۱۳۷و۱۳۸(.  )آل‌عمران،  پرهیزگاران  برای  پندی  و  مردم  عموم  برای  است  بیان  و  حجت  خدا(  )کتاب  این  می‌کردند. 
که در صورت ارتکاب اعمالی، قطعاً همان سنت‌های  ی می‌کند که‌ مردمان باید پند بپذیرند؛ چرا سنت‌های الهی این مطلب را یادآور

معمول در حق گذشتگان گریبان‌گیر آنان نیز خواهد شد.

12. >سنة اللّه فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنة اللّه تبدیلا< )احزاب، ۶۲(؛ >سنة اللّه التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنة اللّه تبدیلا< 
.)۴ ، )فتح، ۲۳(؛ >فلن تجد لسنت اللّه تبدیلا ولن تجد لسنت اللّه تحویلا< )فاطر

13. تبدیــل ســنت خــدا بــه ایــن اســت کــه عــذاب خــدا را بردارنــد و به‌‌جایــش عافیــت و نعمــت گذارنــد. امــا تحویــل ســنت عبــارت از ایــن‌ 
اســت کــه عــذاب فــان قــوم را کــه مســتحق آن شــده‌اند، به‌ســوی قومــی‌ دیگــر برگرداننــد )طباطبایــی، ۱۳۷۴، ج۸۹، ص۱۷(.

14. قیاس‌ناپذیــری ســنت الهــی نیــز یکــی دیگــر از ویژگی‌هاســت. حضــرت علی�می‌فرمایــد: »هــو الــذی اشــتدت نقمتــه علــی‌ 
أعدائــه فــی ســعة رحمتــه. واتســعت رحمتــه لاولیائــه فــی شــدة نقمتــه‌ قاهــر مــن عــازه ومدمــر مــن شــاقه ومــذل مــن نــاواه وغالــب مــن ‌      

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D9%84%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81


278

قرآن و مسئلۀ خفای خداوند در برهان اختفای الهی شلنبرگ/  نرگس موحدی و غلامرضا ابراهیمی مقدم

، می‌توانــد  اختفــای خداونــد، به‌معنــای پنهــان بــودن حضــور و مشــیت الهــی از درک مســتقیم بشــر
ــا معیارهــای ســنت‌های  کــه ب ــوان یــک ســنت الهــی تلقــی شــود؛ زیــرا دارای ویژگی‌هایــی اســت  به‌عن
الهــی همخوانــی دارد و همچــون ســنت الهــی ناظــر بــه نظــم در قوانیــن خلقــت و هندســۀ ربوبیــت اســت 
کــه بــا عقــل تجربــی و عقــل فلســفی نیــز قابــل یافتــن اســت )جــوادی آملــی، ۱۳۹۹، ص۵۸۷(. ایــن ویژگی‌هــا 

: عبارت‌انــد از
گیــر بــودن: اختفــای الهــی در تمامــی فرهنگ‌هــا و ادیــان مختلــف به‌نوعــی مطــرح شــده و  ۱. فرا

گرفتــه می‌شــود. به‌عنــوان یــک تجربــۀ معنــوی عمومــی در نظــر 
یــخ بشــریت اســت و در طــول زمــان  ۲. تحول‌ناپذیــری: اختفــای الهــی یــک واقعیــت ثابــت در تار

ــت. ــرده اس ــر نک تغیی
۳. قیاس‌ناپذیــری: اختفــای الهــی بــا هیچ‌یــک از تجربیــات مــادی و محســوس قابــل مقایســه نیســت 

و فراتــر از درک حســی انســان قــرار دارد.
۴. رخــداد ســنت الهــی در مقــام فعــل: صفــات ذاتــی خداونــد از ذات الهــی منشــأ می‌گیرنــد و همچنیــن 

ــوند و  ــزاع می‌ش ــد انت ــل خداون ــام فع ــی از مق ــات فعل ــا صف ــتند؛ ام ــز هس ــی نی ــی اله ــات فعل ــأ صف منش
کــی از رابطــۀ خداونــد  دارای دو طــرف هســتند: خداونــد و مخلوقــات. بنابرایــن صفــات فعلــی حا
بــا مخلوقــات اســت.. ایــن صفــات مقیــد بــه زمــان و مــکان هســتند )طباطبایــی، بی‌تــا، ص۱۷۱(. بــا 
ایــن تعریــف، صفــت خفــای الهــی نیــز در زمــرۀ صفــات فعلــی الهــی قابــل تعریــف اســت؛ زیــرا خفــا 
کــه از اضافــۀ میــان مخلوقــات و خداونــد قابــل اســتنتاج اســت،  و پوشــیدگی خداونــد وصفــی اســت 
ــه دســت می‌آیــد. ــز از ســنجش رابطــۀ خداونــد و بنــدگان ب ــد نی کــه صفــت غفــران خداون همان‌طــور 
کــه در  کــرد  بــا توجــه بــه ایــن ویژگی‌هــا، می‌تــوان اختفــای الهــی را به‌عنــوان یــک ســنت الهــی تعریــف 
کــه به‌راحتــی قابــل  آن خداونــد بــه دلایــل حکمت‌آمیــز خــود، حضــورش را به‌گونــه‌ای آشــکار نمی‌کنــد 
ــر بــرای  درک باشــد. ایــن امــر می‌توانــد بــه انســان‌ها فرصتــی بــرای رشــد معنــوی و جســتجوی عمیق‌ت
ــد  ــور خداون ــورد ماهیــت و حض ــتر در م ــر بیش ــق و تفک ــا را به‌ســوی تعم ــن حقیقــت بدهــد و آن‌ه یافت

    عــاداه. ومــن تــوکل علیــه کفــاه. ومــن ســأله أعطــاه ومــن أقرضــه‌ قضــاه ومــن شــکره جــزاه؛ اوســت خدایــی کــه بــا همــۀ وســعت رحمتش، 
کیفــرش بــر دشــمنان‌ ســخت اســت و بــا ســختگیری کــه دارد، رحمتــش همــۀ دوســتان‌ را فــرا گرفتــه اســت. هرکــس بــا او بــه مبــارزه برخیــزد، 
کــش می‌ســازد. هرکــس بــا او کینــه و دشــمنی ورزد، تیــره‌روزش کنــد. و بــر  )خداونــد( بــر او غلبــه می‌کنــد و هرکــس دشــمنی ورزد، هلا
دشــمنان‌ پیــروز اســت. هرکــس بــه او تــوکل نمایــد، او را کفایــت کنــد و هرکــس از او بخواهــد، می‌پــردازد و هرکــس بــرای خــدا بــه محتاجــان‌ 

قــرض دهــد، وامــش را بپــردازد و هرکــه او را ســپاس گویــد، پــاداش‌ نیکــو دهــد« )نهج‌البلاغــه، خطبــۀ ۹۰(.
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کــه هــرگاه قومــی  کــرد  گســتره این‌گونــه تبییــن  ســوق دهــد. به‌عبارتــی می‌تــوان ســنت خداونــد را در ایــن 
یــا فــردی به‌طــور صادقانــه در جســتجوی آشــکارگی خداونــد باشــد و بخواهــد خداونــد را به‌صــورت 
کــه دارای  »جهــرة« )آشــکارگی حســی( ببینــد، خداونــد مطابــق ســنن و قوانیــن الهــی واقعــه‌ای عظیــم 
هیبــت و تــرس شــدید باشــد، بــرای آنــان پدیــد خواهــد آورد تــا بتواننــد خداونــد را در وقایــع به‌طــور 
کســی صادقانــه در پــی درک  یابنــد و بــا توجــه بــه همگانــی بــودن ســنن الهــی، امــکان نــدارد  حســی در

کنــد. آشــکارگی خداونــد باشــد و خداونــد در پاســخ بــه ایــن درخواســت ســکوت 

ک و ســخت  ۴. تقریــر برهــان شــلنبرگ بــر اســاس معنــای خفــای خداونــد در تجــارب دردنــا

زندگــی

ک و ســخت زندگــی این‌گونــه  برهــان شــلنبرگ بــر اســاس معنــای خفــای خداونــد در تجــارب دردنــا
تقریــر می‌شــود:

‍ˮ̂ کــه وجــود خداونــد در معنــای اختفــای وجــودی خداونــد بــرای انســان، به‌گونــه‌ای 
کــه مســتعد چنیــن رابطــه‌ای بــا  ک زندگــی غایــب باشــد و انســانی  در تجــارب ســخت و دردنــا

خداونــد اســت، پاســخی در شــرایط بحرانــی از خداونــد دریافــت نکنــد، این امر بــا وجود »خدای 
کاملــی  گــر خــدای موجــود شــخصی‌وار  کامــل« متناقــض اســت؛ زیــرا ضرورتــاً ا شــخصی‌وار 
وجــود داشــته باشــد، آن‌گاه خداونــد همــواره بــه همــۀ انســان‌ها به‌کمــال عشــق مــی‌ورزد و 
کــه مســتعد چنیــن رابطــه‌ای بــا خداونــد هســتند، آشــکار خواهــد  بــا تمــام انســان‌هایی 
کنــد و هیــچ پاســخی از او دریافــت  ــود؛ بنابرایــن نبایــد در ســختی‌های جانــکاه، خداونــد ســکوت  ب
کــه اســتعداد برقــراری چنیــن رابطــه‌ای را دارنــد و از خداونــد  کــه منجــر شــود افــرادی  نشــود 

روی‌گــردان نیســتند، وجــود خداونــد را به‌نحــو آشــکارگی درنیابنــد. امــا حداقــل یــک 
ــا دارا بــودن شــرایط، در شــرایط فوق‌العــاده ســخت زندگــی، بااینکــه صادقانــه خداونــد  انســان ب
را خوانــده اســت، امــا پاســخی از او دریافــت نکــرده اســت. بنابرایــن خدایــی وجــود نــدارد. 

گــر خدایــی بــا نهایــت مهربانــی وجــود داشــته باشــد، آن‌گاه خدانابــاوری  به‌عبارت‌دیگــر ا
منطقــی هرگــز اتفــاق نخواهــد افتــاد؛ خدانابــاوری منطقــی اتفــاق می‌افتــد: خدایــی بــا 
کمــال عشــق الهــی، جســتجوی صریــح و  کمــال مهربانــی وجــود نــدارد )یعنــی اقتضــای 
ــا  ــد ی ــاط را دارن ــن ارتب ــی ای ــه توانای ک ــت  ــی اس ــۀ مخلوقات ــا هم ــادار ب ــی معن ــتِ ارتباط مثب
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ــن ارتباطــی  ــا چنی ــد )Aijaz & Weidler, 2007, p. 6(. ام ــاط را قطــع نکرده‌ان تعمــداً ایــن ارتب
 Schellenberg,( وجــود نــدارد. پــس خــدای مهربانــی وجــود نــدارد: خدایــی وجــود نــدارد

.)1993, p. 83

، اغلــب انســان‌ها، حداقــل یــک بــار در زندگــی خویــش، در شــرایط ســخت و  بــر اســاس ایــن تقریــر
کجاســت«. چــرا حداقــل بــه  کــه »خــدا  بحرانــی و مالامــال از رنــج و غــم بــا ایــن نگرانــی مواجــه شــده‌اند 
کــه او را صادقانــه می‌خواننــد، پاســخ نمی‌دهــد؟ چــرا خداونــد در ایــن شــرایط ســکوت  کســانی  نــدای 
کــرده و هیــچ نشــانه‌ای و شــاهد نامبهــم دال بــر حمایــت و شــنیدن صــدای مــا ارائــه نمی‌کنــد؟  محــض 
گرچــه در میــان مــردم عــادی همــواره وجــود داشــته اســت، در مناجــات و ســخنان بــزرگان  ایــن مــوارد ا

نیــز قابــل مشــاهد اســت:
داوود در مزامیــر به‌تلخــی از تنهایــی و درماندگــی و یــاری نشــدن ازســوی خداونــد شِــکوه می‌کنــد. او 
کــه مــن به‌خاطــر اعتقــادات و باورهــای دینــی‌ام ازســوی قومــم اذیــت و آزار شــده‌ام. هرازگاهــی  می‌گویــد 
کــه  کی‌هــا را بــه مــن روا می‌دارنــد. هــر آن، احتمــال دارد  دور مــن جمــع می‌شــوند و انــواع توهین‌هــا و هتا
کمکــی  کننــد؛ امــا هیــچ  گــواری بکشــند و دارایی‌هایــم را مصــادره و میــان خــود تقســیم  مــرا به‌شــکل نا

کتــاب مقــدس، ٢٢:۱-۳؛ ۱۲-۱۹؛ ۸۸:۱۴-۱۵؛ ۲۵-۴۴:۲۳(. از ســوی حضــرت حــق صــورت نمی‌گیــرد )
یکــی دیگــر از مصداق‌هــای اختفــای الهــی ماجــرای اختفــای خداونــد از پیامبــر اســام اســت. ایــن 
کــه در ســورۀ مبارکــۀ ضحــی آیاتــی در ایــن بــاره نــازل شــده  اختفــا چنــان مهــم و شــاخص بــوده اســت 
کــه  اســت. در شــأن نزول‌هــاى متعــدد و ناهماهنــگ دربــارۀ ایــن ســوره، ایــن نکتــه مــورد اتفــاق اســت 
�را غمگیــن و مــورد شــماتت دشــمن قــرار  کــه پیامبــر در نــزول پیاپــى آیــات قــرآن، درنگــى پدیــد آمــد 

گردیــد. داد و آیــات ایــن ســوره بــراى آن حضــرت مایــه تســىا خاطــر 
کــه  در مــدت ایــن درنــگ اختــاف نظــر بســیاری اســت )قرشــی، ۱۳۷۷، ج۱۲، ص۲۶۲(؛ امــا چیــزی 
�را  ــوده اســت و به‌شــدت پیامبــر ــر واقعــه‌ای مهــم و اثرگــذار ب ــه ایــن ام ک مســلم اســت ایــن اســت 
ــد و ایــن غیبــت  ــد ســکوت می‌کن ــوت، خداون ــخ نب ی ــرار داده اســت. در برهــه‌ای از تار ــر ق تحــت تأثی
� بــه همــراه داشــته اســت.  کــی را بــرای پیامبــر گهانــی خداونــد و نشــانه‌هایش رنــج و انتظــار دردنا نا
کــرده اســت و دیگــر  � را رهــا  گمــان شــود خداونــد پیامبــر قطــع مقطعــیِ وحــی باعــث شــده بــود 
کــردن ایــن آیــات، می‌خواهــد ایــن نــگاه را بــرای او و بــرای  کار او نــدارد و خداونــد بــا نــازل  کاری بــه 

ــر دهــد. ــد، تغیی ــد از او پیــروی نمای کــه می‌خواهن کســانی  هــر 
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به  این سوره،  و دوم  اول  آیۀ  در  مبارکۀ ضحی15 است. خداوند  آیات سورۀ  این مطلب  بر  شاهد 
ک وَمَا قَلی< 

ّ
بُ عَک رَ که >مَا وَدَّ گسترده شدن نور خورشید و سکونت و آرامش شب سوگند یاد می‌کند 

کردن و »قَلى« به‌معناى شدت عداوت و  گذاشتن و رها  )ضحی، ۳(. تودیع مصدر فعل ودع به‌معنای وا

بغض و خشم و قهر است. لحن آیۀ شریفه و همراه بودن آن با سوگندهاى خداوند، بیانگر اضطراب و 
� و در صدد آرامش بخشیدن و تسلاى خاطر دادن به آن حضرت است )هاشمی  رنجیدگى پیامبر
که[ پروردگارت ]با قطع وحی[ تو را ترک نکرده )و سکوت خداوند در  رفسنجانی، ۱۳۹۷، ج۱۰، ص۵۱۶( ]

[ خشم نگرفته است.  که خداوند بر تو کرده است( و ]قسم  که تو را رها  این برهه به‌معنای این نیست 
که همین وقفه نیز جلوۀ ربوبیت و تدبیر خداوند بوده و آن  تعبیر »ربّک« در این آیه بیانگر آن است 
کرده است. البته درک و دریافت پیام  حضرت را در مسیر دریافت و ابلاغ پیام هاى الهى تقویت 
که هانری  غیبت و خفای الهی در قالب فعلی عشق‌ورزانه منوط به قابلیت انسان نیز هست. همان‌گونه 
کربن رابطۀ طرفینی میان خداوند و انسان  کربن نیز در مثال خورشید و آفتاب‌گردان توضیح می‌دهد. 
گل آفتاب‌گردان می‌داند. در این تمثیل،  را با استناد به تمثیلی از پروکلس یونانی، همچون آفتاب و 
که رو به‌سوی خورشید بدارد و قابلیت این  گل آفتاب‌گردان تنها در صورتی آفتاب را دریافت می‌کند 
کرد  کند. انسان نیز شفقت الهی را در صورت ایجاد قابلیت وجودی درک خواهد  دریافت را فراهم 

کربن، ۱۳۸۴، ص۱۷۵-۱۸۴( و شاخصۀ این قابلیت در برهان اختفاء صداقت خداجویان است. (

کــه قطــع موقــت لطــف را نشــانۀ غفلــت و قهــر  کیــد دارد  خداونــد در آیــۀ ۳ ســورۀ مبارکــۀ ضحــی تأ
ــش  کتاب ــلنبرگ در  ــه ش ک ــت  ــی اس ــد مثال ــی همانن ــۀ ضح ــورۀ مبارک ــور در س ــۀ مذک ــد. واقع ــى ندانی اله
در مــورد اختفــای خداونــد از انســان آورده اســت. در ایــن مثــال، عشــق خداونــد بــه انســان همچــون 
کــه مــادر نمی‌توانــد فرزنــدش را رهــا  گرفتــه شــده اســت و همان‌طــور  عشــق مــادر بــه فرزنــدش در نظــر 
کــه عشــقی نامحــدود دارد، نمی‌توانــد در شــرایط مشــابه نســبت‌به اوضــاع و احــوال  کنــد، خداونــد 
ــازی  ــغول ب ــه‌زاری مش ــود در بیش ــودک خ ک ــا  ــادر ب ــلنبرگ، م ــال ش ــد. در مث ــاوت باش ــش بی‌تف بندگان
گوشــه‌ای پنهــان می‌شــود و بــه مــادر علامــت می‌دهــد تــا به‌ســراغ او  کــودک در  هســتند. در ایــن بــازی 
بیاییــد؛ امــا ازطــرف مــادر اثــری مشــاهده نمی‌کنــد و وقتــی بــار دوم و ســوم از مــادر نشــانی نمی‌‌یابــد، 
خــود به‌دنبــال مــادر مــی‌رود و ایــن جســتجوی بی‌حاصــل ادامــه می‌یابــد، امــا هیــچ نشــان و پاســخی از 
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گــر مــادر در ایــن نزدیکی‌هاســت، چــرا  کــه ا ســوی مــادر دریافــت نمی‌کنــد... . ایــن ســؤال وجــود دارد 
.)Schellenberg, 2003, p. 31( ــد خــود پاســخ نم‌یدهــد؟ ــه فریادهــای فرزن ب

آنچــه شــلنبرگ در اینجــا به‌عنــوان خفــای الهــی بیــان می‌کنــد، درواقــع خدانابــاوری مقطعــی اســت 
گــذر از آن شــرایط، نشــانه‌های لطــف و آشــکارگی  کــه در برهــه‌ای از زندگــی انســان رخ می‌دهــد و بــا 
کــه به‌ســبب فراموشــی چیــزی  کودکــی اســت  خداونــد نمایــان می‌گــردد. مثــال دیگــر شــلنبرگ، ماجــرای 
کــه هــر آن ممکــن اســت  ک می‌یابــد  را بــه خاطــر نمــی‌آورد و خــود را رهاشــده در میــان جنگلــی ترســنا
ــاد مــادرش می‌افتــد؛ درحالی‌کــه هیــچ خاطــره‌ای از  ــه ی طعمــۀ درنــدگان شــود. او در اوج درماندگــی ب
کمــک می‌کنــد؛ امــا  مــادرش به‌ســبب فراموشــی بــه یــاد نــدارد. او مــادرش را صــدا می‌زنــد و درخواســت 
کمکــی بــه او نمی‌کنــد  کــه شــاهد و ناظــر احــوال اوســت، هیــچ  هیــچ پاســخی دریافــت نمی‌کنــد و مــادر 

.)Schellenberg, 2003, p. 31-32(

ــد  ــراد بع ــن اف ــی از ای ــد. برخ ــرار بگیرن ــی ق ــرایطی اینچنین ــت در ش ــن اس ــان‌ها ممک ــیاری از انس بس
کــه در ابتــدا بــه خداونــد  گرفتــن در ایــن شــرایط خدانابــاور می‌شــوند. این‌هــا افــرادی بودنــد  از قــرار 
ایمــان داشــتند و به‌ســبب شــرایط ســخت و بحرانــی شــکل‌گرفته در زندگــی و عــدم دریافــت پاســخی 
کــه روز و شــب منتظــر  کمــک ازســوی خداونــد، ایمــان خــود را از دســت داده‌انــد؛ هرچنــد  بــرای 

.)Schellenberg, 2003, p. 31-32( کمــک از منبــع الهــی هســتند دریافــت 

۵. رفتارشناسی خداوند در مسئلۀ اختفا

مقصــود از رفتارشناســی الهــی درک نحــوۀ تعامــل خداونــد بــا انســان و تفســیر متــون مقــدس در رابطــه بــا 
رفتارهــای خداونــد اســت. خداونــد از بنــدگان خــود می‌خواهــد بنــدگان قــوی بســازد؛ همچــون مــادر 
کــودک خــود تــاش می‌کنــد تــا او را تنهــا و یکــه در شــرایط خاصــی قــرار دهــد  کــه بــرای رشــد  مهربانــی 
کریــم بــه آغــاز روز و بــه  کنــد. خداونــد در توضیــح عملکــرد الهــی در چنیــن شــرایطی در قــرآن  تــا رشــد 
کــه ای انســان، مــا تــو را رهــا نکرده‌ایــم و بــه تــو خشــم  گیــرد، ســوگند یــاد می‌کنــد  کــه آرام  شــب، هنگامــی‌ 
کــه ممکــن اســت انســان در آن قــرار بگیــرد را یک‌به‌یــک  نگرفته‌ایــم. ســپس خداونــد شــرایط بحرانــی 
کــرد:16 »آیا تــو را یتیم  کمــک  کــه در هــر بحرانــی چگونــه تــو را  کــه بــه یــاد آور  کــرده و یــادآوری می‌کنــد  ذکــر 
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

کتــاب و ایمــان  [ سرگشــته یافــت ]چنان‌کــه نمی‌دانســتی  نیافــت، پــس پنــاه داد؟ ۞و تــو را ]راه‌نایافتــه و
کــرد ۞و تــو را فقیــر یافــت، پــس بی‌نیــاز نمــود«. چیســت[ پــس هدایــت 

ایــن ســوره و یــادآوری شــرایط بحرانــی نحــوۀ عملکــرد خداونــد در هریــک از ایــن شــرایط نشــان 
کــرده اســت. در  گمــان می‌‌کننــد خــدا آنــان را رهــا  کــه  کســانی اســت  می‌دهــد و در پــی رفــع تصــورات 

ــد. ــان می‌کن ــر آشــکارگی الهــی در بحران‌هــا را بی کافــی دال ب ــد شــواهد  ــات خداون ــن آی ای
کــرد؛ زیــرا صفــت رب صفتــی فعلــی  ایــن ادعــا را در پرتــو صفــت رب بــودن خداونــد می‌تــوان تبییــن 
کمیــت دارد )اســدی، ۱۳۹۸( و به‌معنــای مالــک مدبــر ایــن عالــم اســت  کــه بــر ســایر صفــات حا اســت 
)شــمس، ۱۳۸۴، ص۱۱(. ربوبیــت خداونــد بــر شــیوۀ تدبیــر و اداره هســتی )ســنن همــان شــیوۀ تدبیــر و ادارۀ 

کمیــت ایــن وصــف  کمیــت دارد و امــکان نــدارد ســنتی از ســنن الهــی بــدون حا عالــم هســتند( حا
محقــق شــود؛ زیــرا در غیــر ایــن صــورت فعــل الهــی حکیمانــه نخواهــد بــود. به‌عبارتــی فعــل ربــوی 
فعلــی حکیمانــه اســت )جــوادی آملــی، ۱۳۸۷، ج۱۲، ص۱۰۷(. بنابرایــن بازتعریــف برهــان اختفــای الهــی در 

کنــد: کمــک  چارچــوب ســنت‌های الهــی می‌توانــد بــه چندیــن روش بــه بهبــود خداشناســی 
گرفتــن اختفــای الهــی به‌عنــوان یــک ســنت، می‌تــوان بــه درک  ۱. تعمیــق درک معنــوی: بــا در نظــر 

کنــد تــا معنــای  کمــک  عمیق‌تــری از حکمت‌هــای پنهــان در عالــم رســید. ایــن امــر می‌توانــد بــه انســان 
بیشــتری در تجربیــات و آزمایش‌هــای زندگــی خــود بیابــد.

۲. رشــد فــردی و معنــوی: بــا تلقــی اختفــای الهــی به‌عنــوان یــک فرصــت بــرای رشــد، افــراد می‌تواننــد 

کســب  به‌جــای دیــدن آن به‌عنــوان یــک مانــع، آن را به‌عنــوان یــک محــرک بــرای تعمــق بیشــتر و 
معرفــت عمیق‌تــر در نظــر بگیرنــد.

ــن  ــراد ممک ــت، اف ــنت‌های اوس ــی از س ــد جزئ ــودن خداون ــان ب ــه پنه ــا درک اینک ــان: ب ــت ایم ۳. تقوی

کننــد و بــه جســتجوی عمیق‌تــر بــرای یافتــن حضــور  اســت ایمــان خــود را در شــرایط دشــوار حفــظ 
الهــی در زندگــی خــود بپردازنــد. در ایــن زمینــه جــان هیــک17 دیدگاهــی در توجیــه چرایــیِ خفــای 
خداونــد از انســان مطــرح می‌کنــد. هیــک معتقــد اســت جهــان به‌لحــاظ دینــی مبهــم اســت و خداونــد 
به‌لحــاظ معرفتــی بــرای انســان مبهــم اســت و در یــک »فاصلــۀ معرفتــی« از انســان قــرار دارد. ایــن 
کــه ایمــان انســان ازروی اختیــار و ارزشــمند باشــد. به‌عبارتــی بــا حفــظ  شــرایط به‌ســبب آن اســت 
، ۱۳۹۷(. البتــه جنبــه‌ای  کــه ایمــان او ارزشــمند تلقــی می‌شــود )محمدپــور اختیــار شــناختیِ انســان اســت 

17. Hick‚John
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کامــاً متفــاوت بــا تئودیســۀ  کــه در ایــن مقالــه بــه آن پرداختــه شــده و آن را ســبب تقویــت روح دانســته، 
جــان هیــک اســت.

۴. تحریــک پرسشــگری و جســتجو: بازتعریــف برهــان اختفــای الهــی به‌عنــوان ســنت می‌توانــد بــه افــراد 

کــه ممکــن اســت به‌طــور  کنــد تــا ســؤالات بیشــتری بپرســند و در جســتجوی پاســخ‌هایی باشــند  ترغیــب 
مســتقیم قابــل مشــاهده نباشــند.

کلــی، ایــن رویکــرد می‌توانــد بــه ایجــاد یــک فضــای معنــوی غنی‌تــر و تشــویق افــراد بــه تعمــق  به‌طــور 
کنــد. کمــک  و تفکــر بیشــتر در مــورد ماهیــت و حضــور خداونــد 

نتیجه‌گیری

کرد: دیدگاه شلنبرگ را می‌توان بر اساس چند معنای اختفای خداوند تبیین 
کــه مســتعد رابطــۀ شــخصی بــا خداونــد  ۱. وجــود خداونــد بــرای انســان دارای ابهــام اســت و انســانی 
اســت، نمی‌توانــد درکــی از او به‌نحــو آشــکارگی داشــته باشــد. ابهــام در وجــود خداونــد بــا وجــود 
کــه از حضــرت موســی�  کامــل« متناقــض اســت. داســتان قــوم بنی‌اســرائیل  »خــدای شــخصی‌وار 
مبنایــی  چنیــن  بــا  ظاهــر  برحســب  داشــتند،  را  خداونــد  بصــری  و  حســی  مشــاهدۀ  درخواســت 

می‌گــردد. تحلیــل 
کــوه خــورد. بــرق  ــر  قــرآن در مــورد درخواســت قــوم بنی‌اســرائیل می‌گویــد: صاعقــه‌اى فــرود آمــد و ب
کــه همــراه داشــت، آنچنــان همــه را در وحشــت فــرو بــرد  خیره‌کننــده و صــداى رعب‌انگیــز و زلزلــه‌اى 
کــه ب‌ىجــان بــه‌روى زمیــن افتادنــد. درواقــع، خداونــد در مقابــل اصــرار جمعــى از بنــى اســرائیل مبنــی 
، حســی و قابــل مشــاهده بــرای  بــر مشــاهدۀ حســی و آشــکار او، بــا فرســتادن صاعقــه، نشــانه‌ای آشــکار
آنــان فرســتاد و به‌نوعــی آشــکارگی خداونــد رخ داد و خداونــد از اختفــا خــارج شــد. پــس در ایــن واقعــه 
ــد  ــی خداون ــه بعــد از تجل ک ــد رخ داده اســت. شــاهد ایــن مدعــا ایــن اســت  شــرط آشــکارگی خداون
کــوه و متلاشــی شــدن آن و درک هیمنــه و عظمــت خداونــد، حضــرت موســی� اقــرار بــه ایمــان  بــر 
ــس  ــد. پ ــرده بودن ک ــد  ــکارگی خداون ــه درک آش ــوط ب ــرائیل من ــوم بنی‌اس ــه ق ک ــی  ــان ایمان ــد؛ هم می‌کن
کــه منجــر بــه برقــراری رابطــۀ شــخصی موردانتظــار  کــرده یــا چیــزی را نمایــان ســاخته  کاری  خداونــد 

حضــرت موســی� و قومــش شــده اســت.
کــه مســتعد رابطــۀ  ک زندگــی غایــب اســت و انســانی  ۲. وجــود خداونــد در تجــارب ســخت و دردنــا
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شــخصی بــا خداونــد اســت، پاســخی در شــرایط بحرانــی از خداونــد دریافــت نمی‌کنــد. ایــن امــر بــا 
کامــل« متناقــض اســت. وجــود »خــدای شــخصی‌وار 

کــه خداونــد هیــچ‌گاه از بنــدگان خــود غافــل نبــوده و لطــف و  کیــد دارد  قــرآن در چنیــن مــواردی تأ
کنــار بنــدگان خــود قــرار دارد و از  یــغ نکــرده اســت. در بحرانی‌تریــن شــرایط  مرحمــت خــود را از آنــان در
کــودک خــود تــاش می‌کنــد  کــه مــادر مهربــان و دلســوزی بــرای رشــد  آنــان حمایــت می‌کنــد. همان‌طــور 
تــا او را در شــرایط خاصــی تنهــا قــرار دهــد، خداونــد نیــز می‌خواهــد بنــدگان مؤمــن خــود را در مواجهــه 
کــرم�از آن‌هــا  کــه پیامبــر ا بــا حــوادث قــوی بســازد. ازایــن‌رو در ســورۀ ضحــی بــا ذکــر شــرایط بحرانــی 
کــرده اســت.  گمــان می‌‌کننــد خــدا آنــان را رهــا  کــه  کســانی اســت  کــرده اســت، در پــی رفــع تصــور  عبــور 

کافــی دال بــر آشــکارگی الهــی در بحران‌هــا را بیــان می‌کنــد. در آیــات ایــن ســوره، خداونــد شــواهد 
ــر اســاس آیــات  کــرد. ب ــوان در چارچــوب ســنت‌های الهــی تبییــن  ۳. برهــان اختفــای الهــی را می‌ت
گســترۀ ســنت‌های  یــم ســنت الهــی دســت‌کم ســه ویژگــی مهــم دارد: امــری را می‌تــوان در  کر قــرآن 
کــه در تمامــی جوامــع و زمان‌هــا به‌ســبب شــرایط مشــابه قابــل تکــرار باشــد.  آورد  الهــی بــه شــمار 
گســترۀ آن‌هــا بــه دوره یــا منطقــه‌ای خــاص  ، ســنن الهــی فرازمانــی و فرامکانــی هســتند و  به‌عبارت‌دیگــر
محــدود نمی‌شــود. تحول‌ناپذیــری ویژگــی دیگــر آن‌هاســت. ســنت‌های الهــی همــواره ثابــت و بــدون 
تغییــر هســتند و تبدیــل و تحویلــی در آن‌هــا رخ نمی‌دهــد. و درنهایــت، ســنت‌های الهــی بــا قوانیــن و 
کامــاً متفــاوت هســتند. اختفــای خداونــد، به‌معنــای پنهــان بــودن حضــور و مشــیت  رویه‌هــای بشــری 
، می‌توانــد به‌عنــوان یــک ســنت الهــی تلقــی شــود؛ زیــرا بــا ویژگی‌هــا و  الهــی از درک مســتقیم بشــر

معیارهــای ســنت‌های الهــی همخوانــی دارد.
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